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 چكيده 
شاهسون هاي مغان كه وارثان فرهنگ و هنر آسياي مركزي اند؛ در هنرها و صنايع دستي خود هم از اصالت هاي 
اجدادي خويش و هم از فرهنگ و تمدن هاي هم جوار تأثيراتي را پذيرفته اند. آنها همگام با مهاجرت و گسترش 
سرزمين هاي ييلاقي خود از همکاري و همفکری هنرمنداني كه با ايشان برخورد داشته اند؛ در توليد، پردازش و 
توزيع نقش مايه ها و آرايه هاي تزئيني بهره هاي فراوان برده اند. به طوري كه سهم هنرمندان هر سرزمين به وضوح 
در توليداتشان ديده مي شود. تبادلاتِ فرهنگي شاهسون ها، در اواخر دوره قاجار وارد مرحله اي تازه گرديد. اين 
تغييرات در نحوة پرداختن به نقوشِ دست بافته ها به ويژه در زيراندازهاي گليمي، ملموس تر از ساير حوزه هاي 
فرهنگي و هنري شان ديده مي شود. تحقيق حاضر با مقايسه طرح محرمات كورگاني در گليم هاي شاهسون با 
اقوام يکجانشين كه در اواخر دوره قاجار و در سطح استان اردبيل بافته شده اند؛ درپي پاسخ به اين پرسش اصلي 
است كه خصلت هاي تصويري هريك از آنها چگونه است و داراي چه وجوه اشتراك و افتراقي هستند. لذا هدف 
نوشتار حاضر، شناخت و تحليل ويژگي هايي است كه موجب تمايز و تشابه اين آثار شده است. تحقيق پيشِ رو، 
حوزة مطالعات كيفي را دربر مي گيرد و باتوجه به ماهيت تطبيقي اين پژوهش روش انجام آن، توصيفي- تحليلي 
است. اطلاعات متن از دو طريق: اسنادي و ميداني گردآوري شده اند. تحليل هاي تصويري نيز با اشاره به 8 نمونه 

شاخص و 61 نمونة تطبيقي از جزئيات نقش، صورت پذيرفته است.
يافته هاي تطبيقي نقوش، بيانگر آن است كه شاهسون ها درزمينه تركيب بندي طرح و ساده سازي نقوش از 
يکجانشينان تأثير پذيرفته اند. ازطرفي، تأثيرگذاري آنها بيشتر از حيث آذين گري و تزئيناتِ پركار بوده است. 

عوامل اقتصادي، اقليمي، اجتماعي و مهاجرت هاي ايلي نقشي اساسي در چگونگي اين دادوستدها داشته اند. 
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Abstract

In their arts and handicrafts, Shahsavans of Moghan who are the inheritors of Central Asia 

civilizations. In step with immigration and the expansion of their summer lands they have 
used vastly the ideas and thoughts of the artists whom they met in the creation, processing and 
distribution of motifs and decorations so that the share of each land’s artists is vividly seen 
in their works. In the late Qajar time, their cultural transactions entered a new phase. Such 
changes can be observed in the motifs of hand-woven objects, especially kilims, better than 
other cultural and artistic domains. Comparing the pattern of Kurgani stripes in Shahsavan 
kilims with the works of sedentary people woven in the late Qajar time in the province of 

of each of them and which similarities and differences do they have? Thus, the aim of this 

in such works. The type of this study is qualitative and, regarding its comparative nature, 

The visual analyses have been carried out by referring to 8 indicative and 16 comparative 

and elaborate ornaments. Economic, environmental and social factors as well as tribal 
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A Comparative Study of Kurgani Stripes’ Pattern in the Kilim of 

Shahsavan Tribe and the Kilim of Sedentary People of Ardebil 
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